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مشهدى ها براى تن ندادن به قانونى كه به اجبار كلاه بر سر 
مردان مى گذاشــت  تا شــش ماه بعد بتواند چادر از سر 
زنانشــان بردارد، در مقابل گلوله هايى ايستادند كه شمار 
كشتگانش مشــخص نيست اما ســرخى خونش هنوز از 
پيشانى شهر پاك نشده است. قصه از اين قرار است كه10 
سال از روزگارى كه رضاشــاه در ايران تاجش و اسدى -در 
رتق و فتق امور آستان قدس رضوى- عمرِ خود را به حراج گذاشته بود، 
مى گذرد. همان طوركه پهلوى اول مشــغول ساخت و ساز در ايران 
است، محمدولى اسدى هم خودش را با ايجاد تغييرات اساسى در 
آستان قدس و شهر مشهد سرگرم كرده است و تلاش مى كند با مدرن 
كردن نظام ادارى و سيستم شهرى خود را به نفر اول خراسان تبديل 
كند. اين چنين بود كه ساخت بيمارستان ها، خيابان ها ، مدرسه ها و 
برگزارى كنگره جهانى فردوســى با حضور چهره هاى برجسته آن 
روزگار در مهر 1313 در آرامگاه فردوسى، مشهد را با سرعت به سمت 
شــهرى مدرن و درجه يك پيش مى برد. اما همه اين  تحولات در  
شهرى كه آن روزها حدود 150هزار نفر جمعيت داشت و تازه پا از 
باره 400ساله توس فراتر گذاشته و از لحاظ مساحت هم رشد كرده 
بود، تنها به تغييرات ختم نشد. در واقع اين تغييرات ظاهرى در بطن 
خود هشدارى بزرگ براى ســاكنان اين شهر مذهبى و در مقياس 
بزرگ تر آن براى ايران اسلامى داشت، گرفتن اختياراتى چون حق 
قضاوت و اداره اوقاف از روحانيان، محدود كردن مجالس مذهبى و 
زمزمه هايى كه براى كشــف حجاب و تغيير لباس مردان و زنان به 
گوش مى رسيد، حكايت از تغييراتى بطنى داشت كه حرفش هم براى 
ملتهب كردن اوضاع اجتماعى مردم مذهبى شهرِ امام رضا(ع) كافى 
بود.آن روزها علاوه بر اسدىِ نايب توليه، مشهد يك مسئول تازه وارد 
ديگر هم داشت: «فتح ا... پاكروان» نيز كه سفير ايران در مسكو بود به 
تازگى به ايران بازگشته، استاندارى خراسان را مى پذيرد و به مشهد 
مى آيد. او كه عرقى به مذهب ندارد، حرمتى براى نايب التوليه در امور 
شهرى قائل نمى شود و همين امر سبب درگيرى هايى ميان 2 قدرت 
اول مشهد مى شود. پيش از همه اين ها در آن طرف كشور، همه چيز 
دست به دست هم داده است تا قانونى به اجرا گذاشته شود كه براى 
مردم ناموس پرستِ آن روزگار برابر با بى ناموسى و بى آبرويى است. 
تجدد گرايى و تلاش براى مدرن شدن ســبب مى شود تا فروردين 
1314، در مدرسه شاپور شيراز عده اى دختر پس از خواندن دكلمه و 
سرود به ورزش و ژيمناستيك مى پردازند. با ديدن اين صحنه به نشانه 
اعتراض صدا بلند مى كنند. ساعتى نمى گذرد كه شهر با معترضان 
همراه مى شود و دسته هاى راهپيمايى مردمى كوچه و خيابان هاى 
ديارِ شعر را قرق مى كند. دامنه اين اعتراض ها در نهايت سبب تبعيد 

روحانيون و علماى شيراز به شهرهاى ديگر از جمله مشهد مى شود.

كلاه شاپو و تشبه به كفار
در همين دوران دولت، به همه وزارتخانه ها و مراكز زير نفوذش اعلام 
مى كند كه كاركنان آن ها بايد از «كلاه شاپو» استفاده كنند؛ ارسال 
اين بخش نامه به مشهد و اعمال آن تبديل به جرقه اى براى اعتراض 
علما به سياست هاى رضاشاهى مى شود، زيرا بر سر گذاشتن كلاه شاپو 
بنا به حكم شرعى «تشبه به كفار» و براى مسلمان گناه كبيره است. 
اما از آنجا كه قانون قانون است، پاكروان و اسدى نايب توليه ناچار به 
اجراى آن مى شوند. اين دو كه پيش از اين هم با يكديگر اختلاف هايى 
داشتند، دوباره بر سر زمان اجراى فرمان شاه به چالش مى خورند. 
پاكروان وضعيت عمومى خراسان و مشهد را براى انجام اين قبيل 
اصلاحات مناسب ارزيابى مى كند اما اسدى بر اين باور است كه به 
علت حاكميت جبهه مذهبى در مشهد بهتر است اين شهر در اولويت 
اجراى اين برنامه ها نباشد.با ابلاغ اين قانون منبرداران شهر، دست 
روى دست نمى گذارند و در جلسه اى كه علماى مشهد در آن حضور 
دارند، تصميم مى گيرند كه «آيت ا... قمى» شخصا به تهران برود و 
رضاشاه را متقاعد كند كه اين قانون را كنار بگذارد.قمى دهم تيرماه 
به همراه 2 فرزندش در حالى كه حدود 5000 نفر از مردم مشــهد 
بدرقه اش مى كردند با هواپيما به سمت تهران حركت مى كند اما در 
تهران نه تنها موفق به ملاقات رضاشاه نمى شود بلكه او را در باغى در 
شهر رى به صورت محترمانه بازداشت و پس از مدتى به عراق تبعيد 

مى كنند.
در پى اين اتفاق شــايعات گوناگونى در مشهد مبنى بر دستگيرى، 
شكنجه و حتى قتل آقاى قمى بر سر زبان ها مى افتد و اوضاع شهر را 
متشنج مى كند. ساعاتى بعد مردم مقابل منزل آيت ا... اردبيلى تجمع 
مى كنند اما چون منزل او گنجايش پذيرايى از اين جمعيت را ندارد، 
معترضان راهىِ حرم مى شوند تا  اعتراضات خود را در آستان ملائك 
پاسبان و حريم امن حرم پى بگيرند. روحانيون شهر كه  وقت كُشى را 
جايز نمى دانند از همان ساعات نخستينِ پخش شايعات، تلگراف هايى 
به تهران مى فرستند و خواستار بازگشت آقاى قمى مى شوند. در اين 
ميان نظميه چى ها يكى از علمايى را كه تلگراف زده است، بازداشت 
مى كنند. دستگيرى اين روحانى ســبب گم شدن حلقه آرامش و 

كورتر شدن دوباره اين گره مى شود.

سخنرانى شيخ بهلول در مسجد گوهرشاد
در ايــن اثنــا، طلبــه پرشــور و جوانى بــه نــام «محمد تقى 
گنابادى» معروف به «شــيخ بهلول» كه به علت سخنرانى هاى 
ضدحكومتى اش تحت تعقيب شــهربانى خراســان بوده است، 
وارد مشهد مى شــود و اخبار را مو به مو از زبان مردم كوچه و بازار 

مى شــنود. او در بخشــى از خاطراتش اين طور نوشته است: من 
نقشه اى داشــتم كه غير خودم و خدا كسى نمى  دانست و آن اين 
بود كه اول در تمام شهرها ســخنرانى كنم تا معروف شوم و همه 
شــهرهاى ايران مرا بشناســند، بعد در مقابل دولت قيام رسمى 
كنم. نقشه خود را در جنوب پياده كرده بودم و از مشهد تا تهران 
و كرمانشاه و همدان نيز مشهور بودم. فقط مانده بود مازندران و 
آذربايجان كه آن ها نيز مرا بشناســند ولى گرفتار شدن آيت ا... 
قمى باعث شــد كه قيام جلو بيفتد، با شنيدن خبر دستگيرى او 
از قائن به مشــهد آمدم. بهلول روز چهارشنبه هشتم ربيع الثانى 
1354 هجرى قمــرى برابر با هفدهم تيرمــاه 1314 به تحصن 
معترضان در حرم رضوى مى پيوندد. او  در بدو ورودش به مشهد بر 
ضد حكومت پهلوى سخنرانى كرده، مردم را براى شنيدن مطالب 
مهمى كه شب فردا در مسجد گوهرشاد بر روى منبر گفته خواهد 
شد، ترغيب مى كند. اين طلبه جوان در ميان جمع فرياد مى زند 
كه  فردا كسى كه مى ترسد نيايد! مأموران شهربانى پنجشنبه، 18 
تير، بهلول را بازداشت مى كنند اما با وساطت خدام او به شهربانى 
منتقل نمى شود و در اتاق كشيك خانه در حبس مى ماند. بهلول 
اين فرصت را مغتنم مى شمارد و از پشت پنجره كشيك خانه شروع 
به صحبت با مردم مى كند. ديدن چهره پشــت ميله بهلول سبب 
خشم مردم مى شود و در نهايت واكنش آن ها  منجر به بازداشت 
وى مى شــود. در ميان همين واكنش ها يكى از سركشيك هاى 
حرم به نام «سيد على نواب احتشام رضوى» كه سركشيك پنجم 
آستان قدس اســت، در حالى كه به قول خودش يك پارچه جنون 
شده، كلاه شــاپوى  خود را بعد از كندن آرم آستان قدس به زير 
پايش مى اندازد و بر صاحب آن كلاه لعنت مى فرســتد؛ سپس او 
و عده اى از مردم به حجره اى كه بهلول در آن زندانى بوده است، 

حمله و آزادش مى كنند.

روزى كه درهاى حرم بسته مى شود
 بهلول پس از آزادى بر منبر صاحب الزمان در ايوان مقصوره مسجد 
گوهرشاد مى رود و رو به مردم مى گويد: برادر ها خوب كارى نكرديد 
كه نظم را بر هم زديد، ليكن كارى كه نمى بايست بشود شده و شورش 
و بى نظمى صورت گرفته اســت، اكنون ما اگر پيش مأموران دولت 
عجز نشان دهيم، دولت ظالم جانى از ما دست برنمى دارد. وظيفه ما 
اين است كه كمرها را محكم ببنديم و دست از جان بشوييم و براى 
جهاد دينى حاضر شويم و بكوشــيم تا آقاى قمى را از زندان نجات 
دهيم يا همه كشته شويم. اكنون معطل شدن شما در اين مسجد 
بى فايده است. زوار هر كارى مى كنند مختارند اما اهل مشهد فورا به 
خانه هاى خود بروند و مايحتاج اهل و عيال خود را حداقل براى يك 
هفته تهيه كنند، زيرا كارى كه در پيش داريم در كمتر از يك هفته 

ختم نمى شود.
به دنبال اين سخنان از روز جمعه تا تعيين تكليف در مشهد تعطيلى 
عمومى اعلام و به غيــر از دكان هاى ارزاق عمومــى، ديگردكان ها 
بسته مى شود. نظميه چى ها كه وضع شهر را آشفته مى بينند علاج 
كار را در بازداشــت بهلول مى دانند و تصميم مى گيرند براى متفرق 
كردن متحصنان ابتدا درهاى صحن شــيخ بهايى را ببندند و سپس 
تحريك كنندگان از جمله بهلول را دستگير كنند.  مأموران راه حرم را 
پيش مى گيرند اما گويا پاى برهنه مردم عادى زودتر از چكمه ظلم آنان 
گام برمى دارد كه وقتى مى رسند، با موج خروشانِ اهالىِ مشهد روبه رو 
شده و موفق به اجراى تصميم خود نمى شوند. همين مى شود كه اذان 
صبح روز جمعه 19 تيرماه، يعنى درست 23 سال پس از به توپ بسته 
شدن حرم توسط روس ها و رقم خوردن عاشوراى ثانى در مشهد، تاريخ 
دوباره تكرار مى شود. تيغ سرنيزه تفنگ ها زير تيغ آفتاب تيز مى شود و 

شهر مى رود تا دوباره در حادثه اى  ديگر  به خون بنشيند.
 

رويارويى سنگ ها و گلوله ها
تاريخ مى گويد مردمى كه در آن روز راهى حرم بودند، در فلكه حضرت 
-كه آن زمان به دستور شهردار وقت مشهد در حال سنگ فرش شدن 
بود و سنگ هاى زيادى در اطراف آن وجود داشت- توسط مأموران 
انتظامى محاصره مى شوند. مردم كه عرصه را بر خود تنگ مى بينند با 
هر آنچه دم دستشان مى آيد، دست به دفاع مى زنند. نخستين چيزى 
كه به چشم مى آيد، سنگ هاى ريخته بر كف خيابان است كه در جواب 
گلوله ها و سرنيزه ها پرتاب مى شــود. تيغ آفتاب تيزتر از نيام بيرون 
مى زند و تيرِ تيرماه پيش از گلوله  نظميه چى ها بر جان مى نشــيند. 
يك سمت مردم و يك سمت سربازها، چشم مى گردانند تا آشنايى، 
دوستى، همسايه اى، فاميلى، مسلمانى را زخم نزنند اما مأمور معذور 
است و بايد لوله تفنگ را داغ كند. ترس و ترديد در نفس ها مى پيچد. 
در اين بين يكى از سربازها تاب نمى آورد و در اجراى دستور مافوق، 
گلوله را به جاى مردم به سمت خودش شليك مى كند. افسرى هم 
سمتِ ســربازى كه مردم را نشانه گرفته اســت تيراندازى مى كند. 
عده اى از سربازان اسلحه هاى خود را سمت مردم پرتاب كرده و فرار 
مى كنند. در پلك به هم زدنى درگيرى بالا مى گيرد و مردم پس از آن 
دسته دسته  جان مى دهند. ساعتى بعد در نتيجه اين درگيرى 22 
نفر كشته و عده زيادى مجروح مى شوند. طبق اسناد به جاى مانده 
از آن دوران14 نفر از كشته ها مردم عادى و 8 نفر از نيروهاى دولتى 
هستند.ساعاتى بعد در پى اين اقدام راه ورود مردم به حرم، مسجد 
و پيوستن به معترضان داخل فراهم مى شود. طبق اسناد باقى مانده 
در اين روز حدود 20 هزار نفر در صحن هاى حرم و مســجد تحصن 
مى كنند. عده اى نيز به قصد خراب كردن مغازه هاى مشروب فروشى و 
يا مغازه هاى فروش كلاه شاپو به سمت مركز شهر حركت مى كنند.در 

پى مخابره اين حوادث به تهران، عصر جمعه تلگرافى با اين مضمون 
به مشهد مى رسد: « بايد فورا اقدام كنيد. اين قضيه نبايد به شب و فردا 
بكشد به هر طريقى مسجدى ها را راضى كنيد كه بدون خون ريزى 
متفرق شوند.» در همين بازه، اسدى نايب التوليه كه از چند روز پيش 
در فريمان به سر مى برده است، به مشهد بازمى گردد و پس از اطلاع 
از آنچه رخ داده است، شــروع به مذاكره با معترضان مى كند. ايرج 
مطبوعى كه آن روزها در سمت فرمانده لشكر خراسان بوده است نيز با 
احتشام رضوى ديدار مى كند و به او مى گويد: اعلى حضرت به رياست 
عالى قوا امكان داده است كه توپ هاى قلعه كوب را در دامن كوه سنگى 
نصب كنيم و اگر تا 3 ساعت مانده به غروب جمعيت متفرقه نشوند، 
مسجد را بمباران كنيم. مسئول انهدام مسجد و آستان قدس جدت، 
حضرت رضا(ع)، و خون هايى كه ريخته مى شود، شماييد. خود شما 
هم قطعا جزو مقتولان خواهيد بود.اين تهديد در احتشام رضوى اثر 
كرده، رويه خود را تغيير مى دهد و راهش را از بهلول جدا مى كند.از 
سوى ديگر آيت ا... آقازاده، پاكروان، اسدى و چند نفر ديگر نيز در حرم 
مطهر سر مذاكره را با بهلول باز و سعى مى كنند با وعده و وعيدهايى 
چون اعلام عفو عمومى و بازگشتن آيت ا... قمى او را از ادامه اعتراض 
منصرف كنند. بهلول در پاسخ به آن ها مى گويد: «تا وقتى آيت ا... قمى 
بازنگردند دست از مبارزه نمى كشيم ولى تا صبح يكشنبه آرام خواهيم 
ماند، به انتظار ايشان و پس از آن جنگ را از سر مى گيريم.» اين وعده 
باعث مى شود صبح شنبه حادثه اى ايجاد نشود و معترضان محدوده 
حرم را در اختيار بگيرند و ديگر در شهر تحركى نداشته باشند. شهر 
آرام مى گيرد اما هيچ كس نمى داند اين آرامش آتش زير خاكســتر 
است كه اگر در بگيرد خشك و تر را با هم مى سوزاند. صبح روز شنبه، 
20 تيرماه، شهر با وجود ظاهر آرامش اوضاع عادى ندارد. تمام دكان ها 
بسته است و مردم در صحن هاى حرم و فلكه هاى شمالى و جنوبى 
تجمع كرده اند و مصمم اند كه چنانچه با درخواسته هايشان موافقت 
نشود، شورش كنند، آيت ا... مدرس را به مشهد بياورند و در مشهد 
حكومت اسلامى تشكيل بدهند. در حومه شهر نيز شايعه شده است 
كه علما حكم جهاد داده اند؛ به همين دليل از روستاهاى اطراف مشهد 
و فريمان كه از طرف پدر آيت ا... مطهرى، شيخ محمدحسين مطهرى، 
تحريك شده اند، دسته دسته، چوب، چماق، تفنگ، قمه و شمشير به 
دست راهى ارض اقدس رضا(ع) مى شوند. مردم نيز با تحريك بهلول 
دوباره دست به شــورش مى زنند و به مغازه هاى مشروب فروشى و 
كلاه فروشى هجوم مى برند كه با شــليك تيرهاى هوايى سرهنگ 
قادرى، فرمانده تيپ پياده مشهد، متفرق مى شوند. مأموران دولتى 
كه ياراى مقابله بــا اين جمعيت خشــمگين را در خود نمى بينند، 
تلگراف مى زنند و از تهران درخواست اجازه حمله مسلحانه مى كنند. 
شاه بى تاب از آنچه لحظه به لحظه به گوشش مى رسد، دستور ختم 
غائله را مى دهد. اســدى، پاكروان، مطبوعى و لطفى، رئيس دادگاه 
استيناف خراسان،  جلسه اى تشــكيل مى دهند و تصميم به مقابله 

نظامى با مردم مى گيرند.

متحصنان آسوده بخوابند!
پس از اين شور، به دقيقه نكشيده، نظاميان در اطراف  فلكه حرم مستقر 
مى شوند. اسدى براى خارج كردن علما از حرم به آن ها پيام مى دهد و 
تأكيد مى كند كه جواب هاى اميدبخشى از طرف شاه رسيده است. او علما 
را به دارالتوليه در چهارراه نادرى دعوت مى كند تا با هم براى ختم غائله 
مشورت كنند. در ادامه به دســتور اسدى در رواق ها و صحن ها مسجد 
را مى بندند و به مردم متحصن مى گويند كه با خيال آســوده بخوابند. 
نظاميان آهسته و آرام بر بام هاى مسجد، حرم، گلدسته ها و نقارخانه موضع 
مى گيرند و كاميون هاى حمل جنازه در فلكه ها و خيابان هاى اطراف حرم 

مستقر و مسلسل هاى سنگين در چند نقطه نصب مى شود.

 
در نخستين ساعات بامداد روز يكشــنبه 21 تيرماه محصوران در 
حرم رضوى و مسجد گوهرشاد متوجه مى شوند كه نيروهاى دولتى 
براى حمله به آن ها عزمشان را جزم كرده و صف آراسته اند. همين 
است كه معترضان نيز تحت رهبرى بهلول آماده دفاع مى شوند. حاج 
غلامعلى نخعى كه در آن زمان حدود 30 سال داشته است، درباره 

وضعيت خدمه مى گويد: همه خدمه 
را فرستاده بودند داخل كشيك خانه و 

جلوى در آن هم سرباز گذاشته بودند. براى همين 
كسى از خدام كشته نشد.

نيروهاى دولتــى كه حــدود 2500 نفــر بودند، نيم 
ساعت قبل از اذان صبح با شكســتن درهاى مسجد گوهرشاد 

حمله خود را آغاز مى كنند و با مسلســل هاى سبك و سنگين و 
تك تيراندازانشــان مردم را هدف مى گيرند.آيت ا... ســيد عبدا ... 
شــيرازى كه خود در مســجد حاضر بوده در خاطراتش چنين 
تحرير كرده اســت: قريب اذان صبح بود كه دروازه خيابان تهران 
را شكستند و از بالا شروع به شــليك كردند. درب هاى ديگر هم 
به تدريج شكسته شــد. تاريك هم بود. گلوله مثل باران مى آمد. 
مردم به اين طــرف و آن طرف فرار مى كردنــد و فرياد مى زدند. 
يك ساعت و نيم دو ساعت فقط سر و صدا بود و همين طور تير خالى 
مى كردند و مردم فرارى بودند. آن ها پيــش مى  آمدند. بعضى از 
مردم گلوله خورده بودند، بعضى روى درخت ها رفته بودند. هوا كه 
كمى روشن شد همه ما را حركت دادند و صداها هم ساكت شد و 

دولت غلبه كرد.
شــيخ محمد علمى اردبيلى كه هنگام تيراندازى در مسجد بوده 
و زخمى شده است در توصيف آن روز مســجد مى نويسد: «مثل 
كشاورزها كه گندم درو مى كنند مردم را درو مى كردند. يك وقت تير 
از بين 10 نفر رد مى شد، اصلا راه فرار نبود. من چند تير خوردم و يك 
تير كارى به دست چپم خورد. افتادم اما باز بلند شدم و درِ كوچكى 
را در ميان دالان پيدا كردم. همه جا پر از جنازه بود. بعضى هنوز جان 
داشتند اما روى زمين افتاده بودند. نمى دانستم چطور از ميان آن ها 
عبور كنم. بالاخره رد شدم و مكانى پشت جاروها براى پنهان شدن 
پيدا كردم.» تيراندازى تا روشن شدن هوا ادامه پيدا مى كند و پس از 
آن معترضان به نشانه تسليم دست هاى خود را بالا مى برند اما باز هم 
كشتار ادامه پيدا مى كند تا اينكه مسجد توسط نظاميان فتح مى شود. 
روستاييانى كه به طرق و قلعه خيابان مى رسند، متفرق مى شوند و 
به روستاهاى خود برمى گردند. راويان نوشته اند سرهنگ قادرى بعد 
از عمليات در جواب مطبوعى كه پرسيده بود كشتار هم شد چنين 
گفته است: «در مسجد و شبســتان ها و دارالسياده از كشته، پشته 
ساخته ام.» مطبوعى كه خود را باخته بوده است هم جواب مى دهد: 
اعلى حضرت همايونى امر فرموده بودند خونريزى نشــود، بد شد، 
خيلى هم بد شد.با شروع تيراندازى بهلول و چند نفر از همراهانش 
از معركه مى گريزند. او بعدها در تعريف آن روز مى گويد: «از ترس 
اينكه زير شكنجه نام كســانى را ببرم و براى آن ها دردسر درست 
كنم، تصميم به فرار گرفتم.» او با 25 نفر از همراهانش به ســمت 
پايين خيابان فرار مى كند، به يك خانه پنــاه مى برد و بعد با لباس 
مبدل به افغانستان مى رود.عصر آن روز درهاى حرم براى شستن 

خون ها تا روز 23 تير به روى مردم بسته مى شود.

بعد از واقعه گوهرشاد
پس از اين واقعه عده زيادى از معترضان دســتگير و به مرور آزاد 
مى شوند. 12 روحانى برجسته مشهد از جمله آيت ا... سيد يونس 
اردبيلى، شيخ آقابزرگ شاهرودى، ســيد على اكبر خويى، سيد 
عبدا... شيرازى، سيد عبدالعظيم مســئله گو، سيد زين العابدين 
سيستانى و هاشم قزوينى به تهران اعزام مى شوند و چندروز بعد 
4 نفر از جمله احتشام رضوى و على اردكانى را به تهران مى برند و 
18 نفر ديگر را كه معروفيت كمترى داشته اند نيز به سمنان تبعيد 
مى كنند. اما رضاشاه كه پيش از اين نيز به اسدى بدبين شده بود، 
اين ماجرا را از چشم اسدى مى بيند و از آنجا كه آمدن روستاييان 
باغ هاى آستانه به سمت مشهد را به تحريك او مى دانسته است، در 
نهايت به همين جرم او را به اعدام محكوم مى كند. اين واقعه تلخ، 
رضاشاه را از اجراى طرح كشف حجاب منصرف نكرد. او همچنان 
بر تصميم خود پافشارى مى كرد تااينكه در روز 17دى1314 به 

آرزوى خود رسيد و برداشتن چادر را  اجبارى كرد.

تير خونين گوهرشاد
بازخوانی غائله ای که به بهانه تجددگرایی و مدرن شدن سبب کشتار عده ای بی گناه در تابستان ۱۳۱۴ شد

مسئله تغيير لباس مردان شكل قانونى گرفت و اين نخستين قدم جدى رضاشاه براى 
ورود به دنياى تجدد با تغيير ظاهر مردم بود. در اين زمان او هنوز براى پوشش زنان 

تصميمى نگرفته بود.

۱۳۰۶
در امور اجتماعى قرار گرفت و همين امر باعث شد كه رضاشاه، اقدامات شديدترى را براى اصلاحات فرهنگى ايران آن بسيار تحت تأثير پيشرفت هاى اقتصادى و اجتماعى اين كشور به رهبرى مصطفى كمال آتاتورك و مشاركت زنان در خرداد اين سال، شاه ايران در نخستين و  آخرين سفر خارجى خود، بازديدى رسمى از تركيه كرد كه در نتيجه 

انجام  دهد.

۱۳۱۳
رضاشاه با اينكه به تغيير در پوشش زنان، آن هم با برداشتن چادر فكر مى كرد، هنوز بااحتياط قدم 

برمى داشت. يكى از علت هاى اين احتياط، سقوط امان ا... پادشاه افغانستان بود، با اين همه دولت مقررات 

مربوط به حجاب را بسيار سست و آسان  كرد، تاجايى كه اعلام كرد زنان مى توانند در درشكه هاى روباز كنار 
همسر خود بنشينند.

۱۳۰۸

به قم و حرم  روز اول فروردين زنان خانواده رضاشاه تصميم مى گيرند براى تحويل سال 
حضرت معصومه(س) بروند. در اين سفر آن ها به جاى چادرمشكى از چادرنماز يا چادر رنگ 

روشن استفاده مى كنند كه اين مسئله باعث اعتراض بعضى روحانيون مى شود.

۱۳۰۷
ازجمله كلاه به خيابان بيايند؛ البته تعداد آن ها در آغاز بسيار اندك بود. ملكه ايران هم گهگاه بى حجاب در انظار عمومى ظاهر شده بودند، نخستين كسانى هستند كه چادرهاى خود را برمى دارند. بسيارى از دانش آموزان نيز جرئت مى كنند با لباس اروپايى داده مى شود به زنان اجازه بدهند در انظار عمومى بى حجاب ظاهر شوند. معلمان زن كه بعضى از آن ها در خارج از كشور بى حجاب در تمام اين روزها دولت تصميم مى گيرد به تدريج ذهن مردم را براى بى حجابى آماده كند، به اين صورت كه به شهربانى دستور 

۱۳۰۸ تا ۱۳۱۲مى شد، اما بى حجابى هنوز سياست رسمى دولت نبود.  گاه شمار طرح 
كشف حجاب

در اين سال به عنوان نخستين گام، كلاه پهلوى جاى خود را به «كلاه شاپو» اروپايى داد. 
در سراسر كشور مراسم و جشن هايى در بزرگداشت اين اقدام و البته با هدف آماده كردن 

ذهن مردم براى برداشتن حجاب برپا شد.

۱۳۱۴

 سرنوشت برخى از 
مهم ترين شخصيت ها 
در واقعه گوهرشاد

اردلان| نام «نيره السادات احتشام رضوى» 

هميشه دركنار اسم همســرش «شهيد 
نواب صفوى» آمده اســت؛ بــراى همين 
كمتركســى مى دانــد كــه او پيــش از 
آنكه همســر نواب باشــد، دختــر نواب 
احتشام رضوى، سركشــيك پنجم حرم 
و يكــى از رهبــران واقعه گوهرشــاد در 
مشهد بوده اســت. نيره احتشام رضوى در 
زمان غائله كشتار مردم در صحن مسجد 
گوهرشــاد و كشــف حجاب رضاخانى، 
دوســاله اى بيش نبوده است؛ براى همين 
حرف هاى او دربــاره اين اتفــاق پيش از 
آنكه برخاســته از خاطره باشد، براساس 
شنيده هاست. سطرهاى پيش رو گفت وگو 
با او درباره پدرش نواب احتشــام رضوى و 

نقش او در غائله گوهرشاد است.

لطفا از پدرتان و نقــش او در غائله 
عاشوراى ثالث مشهد بگوييد؟

پــدرم، مرحوم نــواب احتشــام رضوى، 
از شــخصيت هاى مبارز خراســان بودند. 
زمانى كه حكومت، كلاه پهلوى را سر مردم 
مى گذاشــت، ايشــان بالاى منبر مسجد 
گوهرشاد كلاه پهلوى را پاره كرده و گفته 
بود: «امروز اين كلاه بىِ غيرتى را بر ســر 
شما گذاشتند و فردا پرده عفاف و حجاب را 
از سر نواميس شما برمى دارند.» شنيده ام 
آن روز چندهزار كلاه پهلوى در مســجد 
گوهرشاد پاره شد. همين مبارزات ايشان 
بر ضد حكومت، موجب شد كه در حادثه 
مسجد گوهرشاد از ناحيه سر دچار آسيب 
شــوند. بعد بدن نيمه جان ايشــان را به 
تهران منتقل و در زندان تاريكى كه روز و 
شبش معلوم نمى شد، زندانى كردند؛ البته 
خوشبختانه به حكم دادگاه، ايشان از اعدام 
تبرئه و مقرر شد كه سه سال زندانى شوند.

پدر مرحومتان از آن روزها برايتان 
خاطره اى نقل كرده اند؟

خاطرم هســت كه پــدرم مى گفت گويا 
آن ها را در زندان با عــده اى از لامذهب ها 
و بى دين هــاى فرنگ رفتــه هم بند كرده 
بودند. حكومت اين كار را انجام داده بود تا 
اصطكاكى بين مخالفانش ايجاد كند ولى 
پدرم همان ابتدا با آن افراد قرار گذاشته بود 
كه ايشــان به آن ها عربى بياموزند و آن ها 
هم زبان فرانسه يا انگليســى را به ايشان 
ياد بدهند؛ براى همين  ارتباط خوبى بين 
زندانيان برقرار شده بود. ايشان همچنين 
مى گفت كه برخى نيمه شب ها زندان بان ها 
براى گرفتن اســتخاره به زندان مى آمدند 
و او برايشــان اســتخاره مى گرفت. بعد از 
آزادى، ايشان را به ساوه تبعيد كردند. در 
آنجا هم خيلى نگذشت كه پدرم ميان مردم 
ساوه، پيشوايى مذهبى شناخته شد؛ البته 
ازآنجاكه در دوران كشف حجاب رضاخانى 
هيچ زنى پا از خانه بيرون نمى گذاشــت، 
پدرم كه عازم ساوه بوده از بيم آژان ها مادرم 
را با خــود نمى برد و چون اين ســفر چند 
سال طول مى كشــيده، ايشان را برخلاف 

ميل باطنى طلاق دادند و من را كه آن 
زمان كودكى شش ساله بودم، همراه 
خودشان به ساوه بردند و اين آغاز 

سختى هاى زندگى من بود.

يكــى از اتفاقات مهم 
مســجد  غائله  در 
اختلاف  گوهرشاد، 
با  ميان پدرتــان 
آقاى بهلول است. 
نظرتان در اين باره 

چيست؟
مــن در آن 

زمــان دو 
ل  ســا

بيشــتر نداشــتم و نمى توانم اين موضوع 
را تحليــل كنم امــا پدرم خودشــان در 
خاطراتشــان به اين موضوع اشاره كرده و 
به طور كامل آن را توضيح داده اند؛ مثلا در 
جايى نوشته اند: «ظهر گذشته به من خبر 
دادند كه شيخ بهلول قصد دارد با 3،2هزار 
نفر بــه نظميه برود و محبوســين با جرم 
تلگراف به آيت ا... قمى بــا تقاضاى انعقاد 
مجلس روضه را، نجات دهند. با عصبانيت 
شديد آمدم نزد بهلول و گفتم به دستورچه 
كسى مى خواهيد يك همچو كارى بكنيد؟ 
ســپس با او گفت وگو كردم و شيخ بهلول 
درمقابل منطق من، مغلوب و متقاعد شد.» 
گمان مى كنم هدف پدرم، تنها جلوگيرى 

از قتل عام مردم بى گناه بوده و بس.

از ماجراى كشف حجاب رضاخانى، 
چيزى در خاطر داريد؟

ماجراى كشف حجاب رضاخانى چند ماه 
بعد از اين واقعه و در دى همان سال1314 
اتفاق افتاد. بعــد از اين ماجــرا خيلى از 
خانم ها خانه نشــين شــدند، به طورى كه 
حتى تا ســال ها بعــد از آن هــم از خانه 
بيرون نيامدند. ما نظيرشــان را در فاميل 
داشــتيم؛ براى مثال مادرِ پــدرم «بى بى 
ربابــه نواب رضوى» تا هفت ســال بعد از 
كشــف حجاب رضاخانى در خانه ماند و 
بيرون نيامد تااينكه فوت كرد و جنازه اش 
از در بيرون رفت. من آن روز را يادم است، 
حتى پيش از آن را هم بــه ياد دارم؛ اينكه 
حمام ها عمومى بود امــا مادربزرگم حتى 
براى استحمام هم از خانه بيرون نمى رفت. 
يك تشت مسى بزرگ براى خودش تهيه 
كرده بود و توى اتاق اســتحمام مى كرد. 
اين را هم بگويم كه پوشش رايج زنان آن 
دوره، چادر و پوشــيه بود، فقــط اگر زنى 
چند بچه داشــت، يك روپوش و روسرى 
بلند مى پوشيد تا بغل  كردن بچه ها برايش 
مشكل نباشد؛ البته ناگفته نماند كه همان 
روســرى بلند را هم آژان ها از ســر زن ها 
مى كشيدند و زير پا لگد مى كردند؛ يعنى 
پوشيدن روسرى بلند و چادر ممنوع بود. 
زنان تنها حق استفاده از روسرى كوتاه را 
داشــتند، طورى كه گردنشان ديده شود. 
اين الزام بود؛ بــراى همين هم عده اى كه 
معتقد بودند، روســرى بلند مى پوشيدند 
امــا آن را زير مانتو يا روپوششــان پنهان 
مى كردند، طورى كه ماننــد كلاه به نظر 
بيايد.  براى مادر خودم هم كه حاجيه خانم 
صدايش مى زدند، شــبيه همين اتفاق رقم 
خــورد. او هم بعد از واقعه كشــف حجاب، 
زياد از خانه بيرون نمى رفت. خانه ما در يك 
كوچه باريك در تپل محله واقع بود. خيلى 
كوچك بودم اما خاطرم هســت يك بار كه 
مى خواســت از در خانه بيرون بيايد و وارد 
خانه همسايه روبه رويى شود، آژانى كه سر 
كوچه ايستاده بود، او را ديد. دويد تا چادر را 
از سرش بكشد. مادرم هم خودش را انداخت 
توى حياط همسايه و در را از پشت سر قفل 
كرد. آن آژان آن قدر به در كوبيد كه مادرم از 
وحشت از حال رفت و تا چند ساعت 
بيهوش بود. ماجراى كشف حجاب 
در سال هاى ابتدايى، خيلى سفت 
و سخت اجرا  مى شد و دوره اى 
كه مــن وارد مدرســه 
شدم، ديگر همه چيز 
تمام شده بود؛ البته 
خانه ما با مدرسه 
ى  صــــله ا فا
و  نداشــــت 
همين موضوع 
باعث شده بود 
كه مشـــكلى 
براى من پيش 

نيايد.

سیدی| واقعـــه گوهرشـــاد مهم ترين، 

گسترده  ترين و پرسروصداترين رخداد 
ضدحكومتى دوران پهلوى اول بود كه به دليل 
نبود منبع موثق در برخى موارد هميشه با 
ابهام هايى همراه بوده است؛ مسائلى مانند 
راستىِ علت اصلى وقوع اين رخداد و درستىِ 
تعداد كشته ها و تيرباران شده هاى صحن 
مسجد به دليل وجود آمار و اطلاعات متفاوت 
از موضوعات در پرده و سوال برانگيز اين 
واقعه تاريخى. علاوه بر اين ها «قيام» خواندن 
اين واقعه، يكى ديگر از موضوعاتى است كه 
بايد از آن گره گشايى شود. درواقع آنچه در 
روزهاى19 تا 21تيرماه1314 در مشهد رخ 
داده است، نمى توان «قيام» ناميد، زيرا اين 
واژه ساختار و ويژگى هاى مشخصى دارد؛ 
مورخان و جامعه شناسان معتقدند قيام 
بايد داراى رهبرى مشخص، برنامه و اهدافى 
راهبردى باشد اما حوادث تيرماه1314 
حركتى خودجوش و اتفاقى در مخالفت با 
سياست هاى دينى رضاشاه بود كه به دليل 
اهميت بسيارش، مى تواند هم سنگ قيام 
جنگل يا قيام كلنل محمدتقى خان پسيان 

قرار بگيرد.

واقعه گوهرشاد، پيش درآمدى بر كشف 
حجاب بود

نكته دومى كه درباره واقعه گوهرشاد 
بايد يادآورى كرد، اين است كه اين واقعه 
كشف  قانون  به  مستقيم  اعتراض  در 
حجاب نبود، زيرا قانون كشف حجاب در 
17دى1314 يعنى شش ماه پس از حادثه 
گوهرشاد به اجرا درآمد. طبق آنچه تاريخ 
گواهى مى دهد، عامل اصلى شكل گيرى 
حادثه گوهرشاد، اعتراض به قانون اجبارى 
شدن «كلاه شاپو» براى مردان و نگرانى از 
استعمال آن توسط آن ها و تشابه آنان به 

كفار بوده است.

عددى كه هنوز كشف نشده است
نكته مهم  تر بعدى، تعداد تيرباران شده ها 
در سحرگاه 21تيرماه در مسجد گوهرشاد 
است. در برخى منابع تعداد بازداشت شدگان 
اين واقعه بين هزارو700 تا 2هزار نفر 
كشتگان  تعداد  درباره  اما  شده  بيان 
اين واقعه، آمار متفاوتى با اختلافِ بين 
19نفر تا 30هزار نفر اعلام شده است كه 
آماردهندگان آن به سه دسته تقسيم 
مى شوند؛ دسته اول، نهادها و شخصيت هاى 
دولتى مثل شهربانى و استاندارى هستند كه 
آمار كشته شده ها را بسيار كمتر از آنچه بوده 
است، ذكر كرده اند؛ مثلا سرهنگ بيات، 
رئيس نظميه خراسان، در گزارشى رسمى 
به جانشين خود، تعداد كشته شدگان را 
19نفر و مجروحان را 41نفر اعلام كرده  
است. ايرج مطبوعى نيز در دادگاهى كه 
پس از انقلاب براى او تشكيل شد، تعداد 
كشته شدگان را بين 20 تا 22نفر اعلام كرد. 
محمود فرخ كه از مسئولان وقت آستان 
قدس بوده، نيز تعداد كشته شدگان اين 
واقعه را كمتر از 50نفر دانسته است. او 
در سال1352در ذكر خاطراتش چنين 
نوشته است: «هنوز كه 37سال مى گذرد، 
يك نفر ديده نشده است از اهالى مشهد كه 
بگويد پدرم يا پسرم يا برادرم آن شب كشته 
شد. همه مقتولين، نابومى و دهاتى هايى 
بودند كه چون خانه اى در شهر نداشتند، در 

مسجد مانده بودند».
دركنار اين  آمارها مسئولانى هم بودند كه 
اين عدد را به چندصدنفر رساندند. يكى 
از اين صاحب منصبان، «نوايى»، فرمانده 
نظميه شرق بود كه در دادگاهى كه پس 
از شهريور1320 به درخواست فرزندان 

اسدى تشكيل شد، تعداد كشته ها را 700نفر 
اعلام كرد.

دسته دوم در زمره معترضان قرار دارند. 
آنان در خاطراتشان درباره كشتارى حرف 
مى زنند كه 3هزار تا 5هزار جنازه برجاى 
گذاشته است؛ جنازه هايى كه گورهاى 
دسته جمعى آثارشان را دفن كرده است. 
همچنين انگليسى هايى كه قصد اخلال در 
نظم ايران را داشتند، در روزنامه هاى چاپ 
هند خود در آن زمان، شمار كشته ها را 

30هزار نفر نوشتند.
نويسندگان و مولفان سَر ديگر اين حلقه 
هستند كه افراط وتفريط دو گروه قبلى در 
آن ها كمتر است. آن ها آمار كشته شدگان 
گوهرشاد را 23 تا 2هزارنفر ذكر كرده اند؛ 
مولف  هروى»،  «اديب  مثال  به عنوان 
حديقه الرضويه، تعداد مقتولان را 850نفر 
مى خواند. «محمد ارجمند»، سرپرست 
تلگراف خانه مشهد، به عددى بين 23 تا 
700نفر رسيده است. «سيدمحمدعلى 
شوشترى» هم كه در آن برهه زمانى از 
مسئولان آستان قدس بوده، تعداد كشته ها 
را يك هزارو670نفر تخمين زده است كه با 
56كاميون به زمين هاى اطراف عمارت باغ 
خونى منتقل شده اند. او نوشته است درميان 
اين اجساد، كسانى هم بودند كه هنوز نفس 
داشتند اما در گودال هايى كه به همين منظور 
در اطراف اراضى گل خطمى كنده شده بود، 
زنده به گور شدند. همچنين«سوزنچى»، 
نويسنده شرح حال محمدولى اسدى، هم 
پس از تحقيقات ميدانى، شمار مقتولان را 

بين 100 تا 150نفر دانسته است.
دركنار همه اين ها شاهدان عينى هم در 
نقل خاطراتشان از دفن كشته ها در سه چاه 
در محل گودال خشت مال ها(پارك وحدت 
كنونى) ياد كرده اند. جالب  اينجاست كه با 
گذشت 84سال از اين واقعه هنوز محل هايى 
كه به عنوان گورهاى دسته جمعى معرفى 
شده اند، جست وجو نشده است تا راستى 
ماجرا غبار از رخ كنار بزند و پژوهشگران را به 

پاسخ قاطعى در اين باره برساند.
ناگفته نماند كه چندى پيش در پژوهشى 
كه زير نظر مركز پژوهش هاى شوراى شهر 
مشهد بر روى دفاتر ثبت متوفيان شهر 
صورت گرفت، در «دفاتر گلشور» نشانه هايى 
از 20نفر از متوفيان واقعه گوهرشاد يافت 
شد. در اين دفاتر كه از نيمه سال1311 
آغاز به ثبت اطلاعات متوفيان شهر كرده اند، 
اطلاعاتى نظير نام و نام خانوادگى، سن، 
محل زندگى، علت فوت، مدت  بيمارى و 
پزشك معالج براى هر متوفى ثبت شده 
است. در صفحات ثبت اطلاعات اين دفاتر، 
20اسم از فوت شدگان تيرماه1314 وجود 
دارد كه در رديف نوع مرضشان چنين درج 

شده است: «نوع مرض: اصابت گلوله».
اين  از  13نفر  است  ذكر  به  لازم 
20تن، مجهول  الهويه  بوده  اند و درباره 
ثبت  مختصرى  اطلاعات  ديگر  7نفر 
نام  به  هفت ساله  پسرى  است؛  شده 
«سياوش» كه ساكن محله سراب بوده 
و 19تيرماه كشته شده است، «اسدا...» 
بيست وچهارساله، «رضا ظريف حسين نياى 
«رمضان  بيست وهفت ساله،  راننده» 
بيست ساله،  غفوريان فلوك قزوينى» 
و  سن  35سال  با  نامى  «غلامحسين» 
«كربلايى حبيب درى آشپزطوسى» كه 
44سال داشته است و همگى از اهالى محله 
ارگ بوده اند و روز 22تير ماه فوت كرده اند و 
همچنين «محمدجعفر دانشمندنوروزيان» 
هفده ساله كه او نيز در روز 24تير با مرض 
«اصابت گلوله» فوت شد، جزو اين جمع 

هفت نفره هستند.

مرضى با نامِ اصابت گلوله!
گره گشايى از ابهامات تاريخى حوادث تيرماه1314

سال هاى خانه نشينى
با خاطرات «نيره السادات احتشام رضوى» 

از غائله مسجد گوهرشاد و كشف حجاب رضاخانى

دفتر متوفیان گلشور در سال۱۳۱۴ که  نام ۷تن از کشته شدگان واقعه مسجد گوهرشاد
 در آن آمده است؛ این اسناد اکنون در سازمان فردوس ها نگهداری می شود
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پيش از واقعه 

عده اى از سربازان اسلحه هاى خود را سمت مردم پرتاب كرده و فرار 
مى كنند. در پلك به هم زدنى درگيرى بالا مى گيرد و مردم پس از آن 
22

نفر كشته و عده زيادى مجروح مى شوند. طبق اسناد به جاى مانده 
 نفر از نيروهاى دولتى 

مى گيرند و كاميون هاى حمل جنازه در فلكه ها و خيابان هاى اطراف حرم 
مستقر و مسلسل هاى سنگين در چند نقطه نصب مى شود.

روز واقعه 

مبدل به افغانستان مى رود.عصر آن روز درهاى حرم براى شستن 
 تير به روى مردم بسته مى شود.

پس از اين واقعه عده زيادى از معترضان دســتگير و به مرور آزاد 

پس از واقعه 

انقلاب اسلامی)، ویژه نامه گوهرشاد به کوشش مرکز اسناد آستان قدس رضوی و آرشیو حاج احتشام کاویان، کتاب شگفتی روزگار (براساس خاطرات بهلول، ناشر  مرکز اسناد واحد ، مسجد و موقوفات گوهرشاد پژوهش مهدی سیدی، کتاب شمس الشموس از ایران از دوره قاجار تا ۱۳۲۰ » نوشته دکتر یوسف متولی حقیقی، قیام  گوهرشاد اثر سینا «کشف حجاب» (زمینه ها، پیامدها و واکنش ها) به قلم مهدی صلاح، «تاریخ معاصر مؤسسه فرهنگی قدر ولایت،« رضا شاه و شکل گیری ایران نوین» از استفانی کرونین، «تاریخ بیست ساله ایران» نوشته حسین مکی،« حکایت کشف حجاب»، دوجلدی، منابع این پرونده :
بنیاد پژوهش ها 

از شهريور

منابع این پرونده :

انقلاب اسلامی)، ویژه نامه گوهرشاد به کوشش مرکز اسناد آستان قدس رضوی و آرشیو 

سيدعلى احتشام رضوى 
او مردم را تحريك كرد 
تا به كشيك خانه حمله 

برده و بهلول را آزاد 
كنند.  سيدعلى احتشام 

رضوى در شب حادثه 
قبل از كشتار مردم، 

همراه عده اى دستگير 
شد و بعد همراه تعدادى 
از علما به ساوه و از آنجا 

به تهران تبعيد 
شد.

حسين قمى طباطبايى
آيت ا... حسين 

قمى طباطبايى كه براى 
گفت وگو با رضاشاه و 
منصرف كردن او در 

تصميمش براى كشف 
حجاب راهى تهران 

شده بود، بدون اينكه 
موفق به ديدار شاه شود، 

از تهران به شهر رى 
رفت و درنهايت عازم 

كربلا شد.

محمد آقازاده
او ابتدا به اعدام محكوم 

شد اما با پيگيرى هاى 
برادرش در نجف و اعتراض 

علما، جان به در برد و 
درعوض به اقامت اجبارى 

دوساله  در منزلى در 
خيابان عين الدوله تهران 

محكوم شد. اين اقامت 
با تزريق آمپول هواى 
احمدى، پزشك جلاد 

رضاشاه، پايان يافت.

مرتضى آشتيانى
رضاشاه در تلگرافى 

به مشهد، دستور 
دستگيرى هفت تن از 

هشت امضاكننده تلگراف 
را صادر كرد. يك نفر 

باقى مانده، آشتيانى بود 
كه به خاطر نفوذ و مقام 

روحانيتش، از دستگيرى 
او چشم پوشيد اما سه 

سال در شهر رى تحت نظر 
شهربانى قرار داشت.

عباسعلى محقق خراسانى
او بعد از كشتار مردم 

در مسجد، مدتى 
مخفى شد و براى اينكه 

خانواده اش را اذيت 
نكنند، خودش را به 

شهربانى مشهد معرفى 
كرد. نظميه چى ها محقق 
را به زندان تهران منتقل 

كردند و به سه سال 
حبس در زندان قصر 

تهران محكوم شد. 

شيخ مهدى واعظ
متن تلگراف علما به 

شاه را شيخ مهدى 
واعظ خراسانى نوشت. 
او در مسجد گوهرشاد 
در جمع متحصنان به 
منبر رفت و گفت چرا 

تلگراف هاى ما به دست 
شاه نمى رسد؟ ما به 

چه كسى بايد شكايت 
بكنيم؟ او چهار سال 
مخفيانه زندگى كرد.

شيخ على اكبر مدقق
على اكبر مدقق ازجمله 

شخصيت هايى بود 
كه در جمع متحصنان  

سخنرانى كرد و فرداى 
كشتار مردم، دستگير 

و زندانى شد. او پس 
از آزادى از زندان به 
نجف اشرف رفت و تا 

سال1320 در آنجا ماند و 
تا بركنارى رضاشاه ديگر 

به مشهد بازنگشت.

محمدكاظم دامغانى
كاظم مهدوى دامغانى 

كه اجازه اجتهاد نيز 
داشت، پس از واقعه 

گوهرشاد گوشه نشين 
شد و در هيچ كدام 
از مشاغل دولتى و 

قضايى فعاليتى نكرد. 
او در دهم تيرماه 1360 

در مشهد درگذشت و 
در حرم دفن 

شد.

سيديونس اردبيلى
نخستين جرقه هاى 

قيام عليه فعاليت هاى 
ضدفرهنگى رضاخان در 

خانه او شكل گرفت. او 
پس از بازجويى در زندان 

مشهد، درحالى كه به زنجير 
كشيده شده بود، با توهين 
و تحقير به تهران فرستاده 

شد. اردبيلى سرانجام با 
اعتراض علما و مردم، آزاد 

و به اردبيل تبعيد شد.

بهلول گنابادى
او كه  به افغانستان متوارى 

شده بود، تلاش داشت از 
شاه افغانستان لشكرى 

بگيرد و به مشهد برگردد، 
غافل از اينكه شاه مدنظر 

او چهار سال پيش 
برافتاده بود و پس از او سه 
شاه ديگر نيز آمده بودند. 
اين اشتباه 31سال حبس 

در افغانستان را براى او 
به دنبال داشت.

هاشم قزوينى
او در واقعه گوهرشاد 

ازجمله كسانى بود كه عليه 
فعاليت هاى رضاخان، 

ايستادگى كرد و با ارسال 
تلگرافى اعتراض خود را 
نشان داد. شيخ هاشم در 

جريان قيام گوهرشاد، 
بازداشت و زندانى شد 
و بعد از گذشت دو ماه 

بازداشت و محاكمه، به 
قزوين تبعيد شد.

احمد بهار
او باتوجه به روابط خاصى كه 

با آيت ا... آقازاده و حاج آقا 
حسين قمى  داشت، هفت 
روز بعد از واقعه گوهرشاد 

دستگير شد و شايعه اعدام 
او بر سر زبان ها افتاد ولى 

بعد از 20ماه حبس در 
زندان لشكر شرق، طبق 

دستور رضاشاه از اعدام او 
صرف نظر شد و به تهران 

تبعيد گرديد.


